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مردمی که هویت جمعی ندارند 
نمی توانند مسائل شان را بیان کنند

درباره پیامدهای فقدان ارتباطات اجتماعی

، جامعه شناس  [  مسأله شنیده نشدن صدای مردم    ]سعید معیدفر
در پروژه های عمرانی چه در سطح ملی چه در سطح شهری ابعاد مختلفی دارد. 
برنامه ریزان  و  کرد  سیاست گذاران  نگاه  آن  به  می توان  که  زاویه ای  نخستین 
هستند که عموما متخصصان رشته هایی غیراز علوم انسانی اند و به هیچ وجه  
نسبت به مسائل اجتماعی و جامعه جهت گیری  ندارند. به همین دلیل محور 
آنها همه  رویکردشان به پروژه ها و برنامه ها، جنبه های فنی و تکنیکال است. 
جنبه های فنی مثل مقاومت مصالح و زمین و  هزینه ها و صرفه های مادی را در نظر 
می گیرند اما آنچه از آن غافل اند این است که این پروژه باید در خدمت مردم باشد و 
بهره بردار اصلی تمام پروژه ها یا  اقداماتی که در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری 

انجام می شود، مردم هستند.  
ممکن است فرض را بر این بگذاریم که این پروژه ها عمرانی است و قطعا 
باید مجریان آن از رشته های فنی و مهندسی باشند، اما این پروژه ها در کنار این 
 مجریان فنی نیاز به مشاورانی دارند که حداقل جهات اجتماعی و فرهنگی را ببینند. 
وقتی آن پروژه می خواهد نوشته شود و به تصویب برسد باید مشاورانی  داشته 
باشد و آن مشاوران بررسی کنند که آیا این پروژه پس از افتتاح می تواند مشکل 
مردم را حل کند یا مشکلی را حل و مشکل دیگری اضافه  می کند. مثلا سدی 
در جایی احداث می شود تا کسانی که دورتر از منابع آب زندگی می کنند از طریق 
پروژه های آبرسانی به آب دسترسی داشته باشند، ولی در  عین حال زندگی کسانی را 
که در محل آن پروژه ساکن اند زیرورو می کند. این صحیح نیست که زندگی عده ای 
را نابود کنیم تا زندگی عده دیگری را آباد  کنیم. وقتی از متولیان سوال می شود آیا به 
مشکلاتی که این پروژه برای کسانی که در نزدیکی آن زندگی  می کنند ایجاد می کند، 
،  می گویند برای ما ذی نفعان بزرگ تر مهم هستند و ذی نفعان  توجه کرده اید یا خیر
جزء اهمیت ندارند. این رفتار غاصبانه  از مجریان و برنامه ریزانی سر می زند که 

تجربه یا علم مرتبط  با مردم را ندارند که البته می توانند مشاورانی بگیرند.  
مطالعات اجتماعی و مطالعات تأثیرات اجتماعی و فرهنگی هم که در پروژه های 
اجتماعی  در  نگاه  به کارگیری  از  مانع  که  دارد  مشکلاتی  می شود  انجام  شهری 
»اتاف«،   نام  با  مطالعات  این  جدی  مشکلات  از  یکی  است.  عمرانی  پروژه های 
این است که بعد از شروع پروژه های فنی  انجام می شود. فرض بر این است که 
را  اجرا کنیم و شما ببینید چطور می توان پیامدهای  ما می خواهیم این پروژه 
اجتماعی و فرهنگی آن را کاهش داد.  مطالعه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی باید 
همان ابتدای پروژه انجام شود. پروژه های ابتدایی باشد اما عموما وقتی انجام 
زینت  المجالس  برای  و  شده  بسته  هم  قرارداد  و  زده  پروژه  کلنگ  که  می شود 
پروژه اتاف هم انجام می شود. گاهی حتی نتایج این پروژه ها هم دیده نمی شود. 
درحالی که در همان زمان که ضرورت فنی پروژه ها دیده می شود  باید ضرورت های 
اجتماعی و فرهنگی شان هم دیده شود. عده ای از مجریان می گویند ما این پروژه 

را از دید منفعت عمومی دیده ایم درحالی که نمی توان  زندگی یک عده را نابود کرد 
تا به منفعت عمومی رسید. گاهی اوقات یک پروژه اتاف باید بتواند نقش وتویی 
ح باید   کل  پروژه بخوابد یا قسمتی از آن انجام نشود.     داشته باشد، براساس این طر
اصلی  مشکل  نمی توانید  فعلی  وضع  در  که  است  این  بزرگ تر  مشکل  اما 
فرهنگی و اجتماعی را شناسایی کنید، زیرا در جامعه و شهری زندگی می کنید که 
 فاقد هویت محله ای و اجتماعی است. شما شهری درست کردید که پر است از 
، اما در بین ساکنان این  مکان ها  جمعیت و خانه و خیابان و فروشگاه یا محل کار
ارتباط اجتماعی وجود ندارد. وقتی این ارتباط وجود ندارد مطالعات اجتماعی با یک 
پرسشنامه و چند سوال پشت در خانه های مردم تمام می شود.  مردمی که هویت 
جمعی نداشته باشند   نمی توانند مسائل شان را بیان کنند یا آن طور که در واقعیت 
است ابراز کنند. معمولا زمانی این مطالعات موفق  می شود که به هویت های 
جمعی دسترسی پیدا کند. مردم باید به طور پیوسته و روزمره با هم تعامل محلی 
داشته باشند تا مشکلات در میان شان به گفت و گو و بحث و بررسی و مذاکره 
گذاشته شود و بعد با توجه به ثمره این مذاکرات مشکلات را درک کنید. وقتی از 
مردمی که پراکنده هستند و هویت محله ای و  اجتماعی و فرهنگی ندارند اطلاعاتی 
می گیریم و حتی برخی از این داده ها را هم به مجری بگوییم و مجری هم براساس 
این اطلاعات کاری انجام دهد اما  بعد وقتی پروژه اجرا شد و در عمل مردم گرفتار 
شدند یک دفعه با هجمه مردم روبه رو می شوید. چه کسی تشخیص می دهد این 
ح ها باید در کجا اجرا  شود؟ کارشناسان تشخیص می دهند، درحالی که اصل بر  طر
این است که ضرورت های انجام یک پروژه از سطح پایین شکل بگیرد. در هر محله 
آدم ها بعد از  اینکه مشارکت و کار می کنند به تدریج ضرورت تغییرات را می فهمند 
و از آنجا زمینه انجام یک پروژه شکل می گیرد. پروژه های ملی هم می تواند از دست 
به  دست دادن این مذاکرات محلی یا منطقه ای یا ملی شکل بگیرد. ما هویت های 
محلی را از کار انداخته ایم و در نتیجه مردم درگیر این تغییرات نمی شوند تا اینکه  در 

عمل گرفتار شوند و اعتراض انفجاری از خود نشان دهند.  
متاسفانه همیشه یک بارگی با مسائل اجتماعی سر و کار پیدا می کنیم. ما 
باید به شکل عادی در زندگی روزمره فرصت و مجال اینکه آدم ها با دور هم بودن 
 مسائل شان را بفهمند ادراک کنند و در محله مشارکت داشته باشند ایجاد کنیم 
تا احساس هویت محله ای پیدا کنند و در آن روندها گام به گام با هویت های 

 جمعی بتوانیم مشکلات و مسائل اجتماعی را حل کنیم.  
در نتیجه آنچه باعث می شود صدای مردم در پروژه هایی که بر زندگی شان تأثیر 
و  سیاست گذاران  که  است  این  نخست  نشود  شنیده  می گذارد،  مستقیم 
 برنامه ریزان فاقد علم اجتماعی یا علوم مرتبط با مردم هستند و از آن مهم تر فقدان 
و  برای تشخیص  ضرورت ها  کشوری  هویت های جمعی و محلی و منطقه ای و 

مواجهه با مسائل و مشکلات است.  
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 جای خالی
 جامعه شناسان مردم مدار

  رئیس انجمن جامعه شناسی ایران
سیدحسین سراج زاده

در دهه 70 در یکی از مناطق حاشیه ای شهری در نزدیکی تهران، سالن 
سینمای مدرنی ساخته شد که پس  از مدتی به علت نداشتن مشتری 
تعطیل شد. علت نداشتن مشتری این بود که به دلایل اقتصادی و 
فرهنگی،  سینمارفتن در سبد مصرف فرهنگی ساکنان محل نبود و 
موقعیت محله هم به گونه ای بود که سینماروها  حاضر نبودند برای 
تماشای فیلم به آن محل و منطقه بروند. نهایتا آن سالن سینما به 
علت قرار داشتن در  زمینی که گویا حریم رودخانه هم بود، تخریب شد. 
ح شهری بود،  بدون توجه به  این پدیده نمونه ای کامل از اجرای  یک طر
مطالعات توجیهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی. 
نمونه های دیگری از این بی  توجهی را با شدت و ضعف های متفاوتی 
به دلیل  که  ح هایی  کرد. طر کشور پیدا  ح های شهری  می توان در طر
 نداشتن مطالعات توجیهی اجتماعی و فرهنگی، نفعی برای مردم ندارد 
و منابع کشور را هدر می دهد و فقط  شرکت های پیمانکاری و برخی از 

مدیران و کارچاق کن ها از آنها منتفع می شوند. 
ح های  طر و  سینما  آن  ساختن  تصمیم گیرندگان  می دانم  بعید 
مشابه هیچ گاه در هیچ مرجعی به علت تصمیمی که منجر به اتلاف 
منابع مالی شهر و مردم شده مورد بازخواست  قرار گرفته و وادار به تادیه 
منابع مردم و  شهر شده باشند. این خود یکی از مسائل جدی نظام 
مدیریتی ماست که افراد به علت تصمیماتی که  منجر به اتلاف منابع 

می شود، مورد بازخواست جدی قرار نمی گیرند. 
امروز اما اوضاع قدری بهتر شده است. چندین سال است که در 
دستگاه های مدیریت شهری در تهران و  شهرهای بزرگ، ایده ارزیابی 
ح شده است و  ح های شهری مطر تأثیر اجتماعی و فرهنگی )اتاف( طر
مصوباتی در  خصوص ضرورت انجام آنها وجود دارد و به قرار اطلاع اکثر 
ح ها چنین مطالعاتی دارند. البته نحوه انجام  این مطالعات مسائل و  طر
مشکلاتی دارد که این یادداشت قصد پرداختن به آنها را ندارد. نکته ای 
که اهمیت دارد  این است که به نظر می رسد، هنوز هم در عمل ذهنیت 
مهندسی و تکنوکراتیک که به جنبه های فرهنگی-  اجتماعی بی توجه 
ح های شهری غالب است. در  و کم توجه است، برمدیریت اجرای طر
ح ها در  نتیجه، صدای مردم  به خصوص مردم محل ها و مناطقی که طر
ح ها  آنها اجرا می شود و همچنین نیازها و مطالبات آنها در طراحی این  طر

دیده و شنیده نمی شود.  
ح زیرگذر استادمعین است که افتتاح  نمونه بارز این مدعا، اجرای طر
آن با اعتراضات شماری از مردم محل  همراه شد و رویدادی که مدیران 
شهری انتظار داشتند موجب شیرین کامی آنها شود، کام شان را تلخ 
ح دارای مطالعه ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی بود که در  کرد. این طر
آن نیازها و مطالبات  مردم و ارزش های »شهر برای مردم« به خوبی دیده 
شده بود، ولی متاسفانه در عمل به  نتایج آنها توجه نشد.  این بی توجهی 
ممکن است به دلیل حاکمیت ذهنیت تکنوکراتیک و نیز ملاحظات 
اقتصادی برای کم هزینه تر  شدن اجرای پروژه ها باشد، اما هزینه این 
آنان  اجتماعی  سرمایه  کاهش  و  مردم  نارضایتی  موجب  بی توجهی، 

 می شود که کار مدیریت شهر را برای آنان دشوار می کند.  
علوم اجتماعی، به قولی بازتاب دهنده ارزش های جامعه و صدای 
مردم در برابر ارزش های اقتصادی و بازار و  ارزش های سیاسی و قدرت 
است. کنشگران و پژوهشگران علوم اجتماعی با مطالعات و کنش های 
جامعه شناختی مردم مدارانه یا سیاست گذارانه، این ارزش ها را بازتاب 
و  می بینند  مردم  برای  زندگی  را  شهر  اگر  شهری،  مدیران  می دهند. 
اعتماد  و  اجتماعی  سرمایه  به  شهر  اداره  در  چنانچه  و  می خواهند 
شهروندان به خود  اهمیت می دهند، باید به مطالعات اجتماعی برای 
آگاهی از دیدگاه های مردم و نیز به مطالعات ارزیابی تأثیر  اجتماعی و 
هیچ  و  بدهند  اهمیت  شهری  ح های  طر اجرای  برای  )اتاف(  فرهنگی 
طرحی را بدون انجام چنین  مطالعاتی و بدون به کار بستن درست نتایج 
ح ها اجرا نکنند. آنها همچنین لازم است صدای  مطالبات مردم و  این طر
جامعه شناسان  و  نهاد  مردم  سازمان های  طریق  از  را  مدنی  جامعه 

مردم مدار بشنوند و به آنها  اهمیت بدهند.   

محمدجوادزاده / شهروند


